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كار چراغ خلوتيان در شعر حافظ ∗  

 
دكتر عبدالرضا مدرس                                                                          زاده  

دانشگاه آزاد اسلامي                                                                  عضو هيأت علمي   
واحد كاشان                                                                      

چكيده  
اين مقاله به بررسي تركيب  » كار چراغ خلوتيان  « در غزلي از حافظ با مطلع  :  

كاـر چـراغ خلوتيـان باـز درگرفت        
 

ساقي بيا كه يار ز رخ پرده برگرفت        
 

اشاره مي  كند   . در بيشتر شرحهايي كه با موضوع شعر حافظ در دس           ت است، اين تعبير به معني      
» رونق گرفتن كار     « و با توجه به ديگر واژگان بيت به معني             » روشن شدن خلوت عاشقان با      

چهره نوراني معشوق  « آمده است  .  

در مقاله حاضر با ارائه شواهدي از متون ادب فارسي نشان داده             ايم كه يكي از معاني واژه      
كار به معني پارچه و بافته شده         ) منسوج   ( ا ست كه در اينجا مي     تواند به معني فتيله چراغ باشد؛      

بنابراين كار چراغ يعني فتيله چراغ، كه در اين صورت ميان بالا رفتن حجاب از چهره معشوق                  
با بالا آمدن فتيله چراغ به خلوت نشستگان تشبيهي زيبا، به وجود مي             آيد   . همچنين نشان داده  ايم 

كه در سراسر ديوان حافظ واژه كار ب          ا واژگان ديگري كه مرتبط با پارچه است مانند طراز،            
بخيه، پرده، نقش، كارگاه و    . . . به تناسب همراه شده است  .  

كليد واژه   : شعر حافظ، كار، كار چراغ خلوتيان  .  

                                                 
دريافت مقاله        : 12 / 11 / 1383 :                                     پذيزش نهايي 17  / 8  / 1384  
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هـرچند بـه رغـم همـه كوششـهاي ارزشـمند در دهه              هاي اخير و به ويژه با جنبشي كه در         
بازشناسـي شعر و شخصيت شمس      الدي ن محمد حافظ شيرازي پس از همايش نكوداشت او در          

ساـل    1367 گيري روز نكوداشت او در       آغاـز گـرديد و با شكل        20  مهر ماه هر سال در ايران و        
بسيـاري از كشـورهاي جهاـن، تلاشها براي شناخت بهتر و دقيقتر او، سبك و سياق تازه                  اي به  

خـود گـرفته است، اين سخن كه كارنامه حافظ پژوهي همچ            نان   » پربرگ است اما پربار نيست      «
) خرمشاهي،  1367  : 15ص  ( چندان از مصداق و اعتبار نيفتاده است  .  

شايد اوج  گيري هنرورزيهاي شاعرانه و به تعبير دقيقتر رندانه در سخن حافظ، در مقام يك              
استـثناي هميشـگي در طول تاريخ ادب فارسي به همراه قدرت قلم سحرانگيز و بيان افسونگر                 

اوسـت  زيباييهاي شگرف در شعر شاعران پيش از خود از رودكي           كه با دست چين كردن همه        
تاـ خواجو و تعالي بخشيدن به آنها، در همه اين روزگاران پس از او اين مجال را فراهم آورده                    

تاـ دوستدارانش بر سر بيت و مصراع و حتي واژه           اي بارها و بارها باب بحث و گفتگو و شرح          
و بسط سخن را ب     از كنند و درباره آن نكته دهها برابر آن بيت و مصراع مطلب بنويسند، هرچند               

درصد عمده  اي از آن مطالب هم       » از ظن خود    « فراتر نمي  رود و در حالي كه اصل ماجرا به آنجا  
مي گردد كه خود او رقم زده است  :  

بــه دلپذيــري نقــش نگـاـر مـاـ نرســد  
يكـي بـه سـكه صاـحب عيـار ما نرسد          

 

هزار نقش     برايد زكلك صنع و يكي      

ه هــزار نقــد بــه بـاـزار كائنــات آرنــد
ج  

      ) ديوان حافظ  3 /2 و  156 (1 

در اينـجا نيز آنچه بدان مي       پردازيم، چيزي فراتر از يك       » ظن  « نيست كه اگر به اثبات بخت      
پريشاـن و دسـت كـوته ما نيز بينجامد، بر عظمت و جلوه آن زلف دراز و سرشار از طنازي و                      

زيبايي خو اهد افزود   :  
 

گناه بخت پريشان و دست كوته ماست      
 

اگـر بـه زلـف دراز تو دست ما نرسد           
 

        ) 4/ 23 ( 
در ديوان حافظ غزل هشتاد و ششم  ) براساس نسخه علامه قزويني  – )  دكتر غني چنين است  :  

كاــر چــراغ خلوتيــان باــز درگــرفت
نالخد جانزگفت

سـاـقي بـيـا كــه يـاـر ز رخ پــرده برگــرفت    

آنشگفتهدگچهفخت
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وين پيرسالخورده  جواني ز سرگرفت  
وان لطف كرددوست كه دشم ن حذر گرفت 
گويي كه پسته تو سخن  در شكر گرفت    

عيسـي دمي خدا بفرستاد و برگرفت      
چون تو درآمدي پي كاري     دگرگرفت

كوته نظرببين كه   سخن مختصرگرفت 
تعـويذ كرد شعر تو را و به زرگرفت        

 

آن شـمع سـرگرفته دگـر چهره برفروخت        
آن عشـوه داد عشـق كـه مفتي          ز ره برفت   

زنهـاـر از آن عـبـارت شـيـرين و دلفــريب  
باـر غمـي كـه خاطـره ماـ خسته كرده بود            

هر سروقدكه بر مه و خور فخر مي        فروخت
زيـن قصـه هفـت گنبـد افلاك پرصداست         
حافظ تو اين سخن ز كه آموختي كه بخت

موضـوع گفتـار ما در اينجا بر سر بيت نخست و مصراع دوم آن است                  » كار چراغ خلوتيان    
باـز در گـرفت      « بـراي طـرح نكتـه مورد نظر در مصراع دوم، نخست به طرح و نقل شرحهايي     

مي پردازيم كه بر اين بيت نوشته شده است  :  

» اي ساـقي بيا كه يار از رخش پرده و حجاب را برداشت و باز چراغ اهل خلوت شعله ور                    
شـد  ؛ يعنـي چراغشان روشن گشت؛ يعني اهل خلوت كه چراغشان خاموش گشت             ه بود، دوباره   

روشن شد     . . . دوباره برداشتن حجاب ونشان دادن رويش        ) معشوق ( را به چراغي تشبيه مي     كند 
كه براي بار دوم شعله ور مي شود  « ) سودي،  1373  : 53ص  (  

» كاـر چـراغ خلوتيـان       : كنايه از افروختن به دوام باشد و روشن ساختن جاي تاريك را نيز             
گويند .  « ) دهخدا، لغت نامه  : ذيل  همين تركيب (  

» اي ساـقي بشتـاب و باده بده كه معشوق پرده از چهره برانداخت و از جمال تابناك خود،                   
چراغ خلوت گزيدگان كوي عشق را باز برافروخت « ) . خطيب رهبر،  1382  : ص 120 (  

 »  . . . با ظهور او چراغشان روشن شد و با برآورده شدن نياز و آرزويشان          –  كه ظاهر شدن 
او بـود     – گـر چراغشاـن فـروغ و رونـق گرفت و به دولت رسيدند              باـر دي     . چراغ بر گرفتن و    

كارشاـن سـكه شد، چراغ برگرفتن در پاورقي متن توضيح داده است     : چراغ برافروختن است و 
آن كنايه است يعني به دولت رسيدن و رونق گرفتن كار .  « ) همايون فرخ،  1369  : ص 171  (  

» در شـرح معانـي كاـر در ديوان حافظ، مطلبي             وجود مناسب فحواي مصراع مورد بحث ما  
نـدارد و فقـط كاـر را بـه معنـي جنـگ و عمل زنان بدكار و كارگاه را نگارخانه و كارستان را                         

كارگاه معني كرده است .  « ) اهوار،  1372  : ص 1853  (  
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» معشوق مي  آيد و پرده از رخ برمي      گيرد؛ يعني باز حافظ مي     تواند او را ببيند     . . . چراغ  آنها   
درگـر  فت يعنـي روشن شد؛ اما در اينجا حافظ با معشوق خلوتي دارد و ديدار اوست كه چراغ     

اين خلوت را روشن مي كند « ) . استعلامي،  1382 ، ص  283  (  

اما جدا از اين معاني به دست داده شده، برخي آثار ديگر حوزه حافظ پژوهي كه به شرح و  
بسط ابيات ديوان پرداخته اند، از كنار اين بيت به  ويژه مصراع دوم آن گذشته اند  :  

محمـد دارابـي در       » لطيـفه غيبـي    « ، مسـعود فرزاد در       » مقالات تحقيقي درباره حافظ    « ، دكتر  
محمداميـن رياحـي در       » گلگشت در شعر و انديشه حافظ      « ، دكتر ابوالفضل مصفي در        » فرهنگ 

ده هـزار واژه حاـفظ      « ، دكتـر عليقلي محمودي بختياري در         » چرا حافظ  « ، عبدالعلي   دستغيب در   
» حافظ شناخت  « ، دكتر زرياب خويي در       » آينه جام، بهاءالدين خرمشاهي در       » حافظ نامه  « ، اديب  

بـرومند در     » شـرح غـزليات حاـفظ      « ، محمدرضا تاجديني در      » آينه حافظ و حافظ آينه     « ، مهدي  
برهاني در    » زين آتش نهفته   « ، علي اكبر رزاز در   » جمع پريشان  « و عموم محققاني كه آثارشان د ر 
مجمـوعه    15 ( جلـدي حافظ شناسي       به كوشش نياز كرماني     ( گرد آمده است، متعرض اين بيت 

نگـرديده  اند و يا از كنار معني اصلي         » كار  « در اين مصراع گذشته  اند و اگر تعابير كار را فهرست 
كرده اند، كار چراغ را به عنوان يك تركيب مورد توجه قرار نداده اند  .  

از آنجاـ كـه حافظ نامه         تاليف بهاءالدين خرمشاهي در سالهاي اخير بسيار مورد توجه اهل          
تحقيق قرار گرفته و با استقبال و اقبال حتي منتقدانه عموم حافظ شناسان متخصص و علاقه            مند 
روبـرو شـده اسـت و يادداشتـها و تذكرات پسنديده و به جاي آنان در همه چاپهاي حافظ         نامه 

) پـس از چاـپ اول تاكنون        ( به شكل     » مستدرك  « در آخر جلد دوم آمده است، ناگفته پيداست        
كه چنانچه ايشان در شرح اين غزل از كنار شرح و بسط بيت اول به آساني نگذشته بودند و يا                    

حتـي مدخلي تحت عنوان واژه        » كار  « -  به مناسبت اين بيت يا هر بيت ديگري كه اين واژه در             
آن آمـده     – كـردند، بي   ايجاـد مـي     ترديد آن خيل   شناس كه پا به پاي شرح ايشان در         انبوه حافظ  

حاـفظ  نامـه، كاـر را دنبال كرده و نكته         ها و اشارات ظريف و درست ودقيقي را متذكر شده          اند، 
حـول واژه   هاـ كاـر نيز درنگ مي       كردند و شرح و توضيح معاني و تعابير گوناگون اين واژه در            

مجمـوعه مطالعاـت حاـفظ پژوهـي از قلـم نمـي             افتاد؛ ض  من آن كه با مرور كتاب ابيات بحث        
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برانگيـز حافظ كه فهرستي از عناوين و مولفان مقالات تحقيقي و انتقادي در مورد حافظ است،                 
درمي يابيم كه در زمينه اين بيت، هيچ گاه نقطه ابهام يا  » تحرير محل ايراد  « وجود نداشته است . 2 

بررسـي معانـي گوناگـون واژه كاـر در ديـوان حافظ و ديگر                 متون ادب فارسي از توسع و      
گستـره معنايـي اين واژه حكايت دارد و از آنجا كه ديوان حافظ عصاره همه طرايف و ظرايف                   

ادبي فارسي دري از آغاز تا قرن هشتم به شمار مي           رود، معاني گوناگون واژه كار در شعر او به         
زيبايي و رندي خاصي آورده شده است  .  

معاني گوناگون واژه    » كار  « كه  در ادب فارسي به كار رفته و علامه فقيد دهخدا در لغت نامه 
ذيل واژه كار آورده است، چنين است  :  

1. كار :   رفتار، عمل، فعل و كنش 

2 . كار :   عمل زشت زنان  
شـد پي محتسب و كار به دستوري كرد        

 

دوستـان دختـر رز توبه زمستوري كرد     
 

       ) ديوان، ص 95 (  

3 . كار :   جنگ 
كـه شيـر شـرزه       برآرد به زير خم كمند     

 

بـه كارهاي گران مرد كار ديده فرست        
 

       ) گلستان، ص 161 (  

4 . كار :   تاثير و اثر 
كــه بــدو آهــن هـنـدي نكـنـد كـاـري   

 

 -  پـس دري كردم از سنگ و در افزاري         
 

     ) منوچهري، نقل از لغت نامه، ذيل كار (  

5 . كار  : مرگ  

 » علـي    ) ع  ( عباس را گفت يا عم پيغامبر ام       روز بهتر است بحمداالله، عباس گفت كار پيغامبر  
نـزديك رسيـد كه من علامت مرگ بني عبدالمطلب نيك مي            دانم  « ) مجمل التواريخ و القصص،    

لغت نامه  (  

اماـ آنچـه از معانـي كار در ديوان حافظ آمده است و در لغت نامه دهخدا هم در آن اشاره                      
شـد، هميـن چند مورد اول است و بقيه را در آنجا             ها استنباط   براساس معناي واژه كار در بيت      
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كرده ايم . اين واژه    165 ( بار ديوان حافظ به كار رفته است          صديقيان،   1366 ، ص    894  ( كه ناگفته  
نشان از توسع معنايي آن دارد  . برخي تعبيرات مهم از واژه كار در ديوان حافظ چنين است  :  

1. كار :   عمل و فعل و شغل 
دسـت بـه كاـري زنـم كه غصه           سرآيد 

 

 -  بـر سـر آنـم كـه گـر ز دست برآيد             
 

       ) ديوان  1/ 232 (  
بـــدين ســاـن كــاـر او را پــاـ مـيــفكن

 

 -  چـو دل در زلف تو بسته است حافظ         
 

       ) ديوان  9 / 389 (  

 2 . كار :   عمل زشت زنان 

علامه دهخدا فقط همان بيت معروف   
شـد پي محتسب و كار به دستوري كرد        

 

دوستـان دختر رز توبه       ز مستوري كرد   
 

       ) ديوان  1 / 141 (  

را شاـهد آورده    انـد اما دقت در ديوان حافظ، بيتهايي ديگري را نيز فرا چشم مي              آورد كه همان   
معنـي اعمال زشت و منافي عفت و اخلاق را متبادر است و حتي اختصاص به زنان هم ندارد                    !

به اين نمونه ها دقت كنيد  .  
بر سر كار خرابات كنند ايم      ان را  3

 

 

 - خندند ترسم اين قوم كه بر دردكشان مي  

       ) ديوان  5/ 9( 
نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفلها  

 -   همه كارم ز خودكامي به بدنامي كشيد آخر 

        ) ديوان  5/ 1( 
چون به خلوت مي روند آن كارديگر مي كنند  

 - كاين جلوه در محراب واعظان ومنبر مي  كنند  

       ) ديوان  1/ 199 ( 
3 . كار :   اثر و تاثير

كــاـري بكـــرد همـــت پاكــاـن روزه   دار
 

 -  دل بــر گــرفته بــودم از ايـاـم گــل ولــي    
 

       ) ديوان  2/ 246 ( 
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كـه بـه تلبيـس و حيـل ديو مسلمان نشود           
 

 -   اسم اعظم بكند كار خود اي دل خوش باش

                                                                                       ) ديوان  4/ 227 ( 
4 . : كار   عشق

ايـن تعبير درست نقطه مقابل معني         ) عمل زشت  ( قبلي است و اين نمونه ها در شعر حافظ دليل 
بر آن است .  

گشاـد كاـر من اندر كرشمه       -   هاي تو بست    خدا چو صورت ابروي دلشگاي تو بست 
 

        ) ديوان 1/ 32 ( 
بـه جز از عش     ق تو باقي همه فاني دانست     

 

عرضـه كــردم دو جهاـن بــر دل كاـر افتــاده    
 
 

        ) ديوان 3/ 48 ( 
و نيز  : 3/ 173 /2 و  225 /3 و  479  

5 . : كار   عمل ديني 

از ايـن تعبيـر در جاهايـي استـفاده شده است كه صحبت از انجام امور ديني يا وظايف شرعي                     
باشد و در حقيقت برداشتي از عبارت  » حي علي خي رالعمل  « است  :  

عمري است كه عمرم همه دركار دعا رفت   -  دل گفـت وصاـلش به دعا باز توان يافت          
 
 

        ) ديوان  6/ 83 (  
كـه كاـر خير بي روي و ريا كرد         

 

 -   غلام همت آن نازنيم 

       ) ديوان 3/ 130 ( 
و نيز  : 4/ 63 /6 و  82 /7 و  212  ، 264 / 2 /6 و  392 /9 و  400  

6 . كار :   سرنوشت و قسمت
ط الع بي شفقت بين كه در اين كار چه كرد   - يار  بيمهري اشك من رنگ شفق يافت ز   

 

       ) ديوان  3/ 140 (  
كاـين شاـهد بازاري وين پرده       نشين باشد 

 

 -  در كاـر گـلاب و گل حكم ازلي اين بود           
 
 

       ) ديوان  6/ 161 ( 
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گــره از كـاـر فــرو بسـتـه مـاـ بگشـاـيند    
 

 - هـاـ بگش ــ بــود آيـاـ كــه در مـيـكده    ايند
 
 

       ) ديوان  1/ 202 ( 
و نيز   : 4/ 196 /1 و  214 /7 و  245 /7 و  418  

7 . : كار  4 شراب نوشيدن

كـه در سـر كاـر خـرابات كننـد ايمان را            
 

 - خندند ترسم اين قوم كه بر درد كشان مي  

 

       ) ديوان  5/ 9( 
گــره از كـاـر فــرو بستــه هـاـ مـاـ بگشـاـيند

 

 - هـاـ بگشـاـيند  بــود آيـاـ كــه در مـيـكده   
 
 

       ) ديوان  1/ 202 ( 
زديـم بـر صـف رنـدان و هـرچه بادا باد            

 

 - بنياد شـراب و عيش نهان چيست؟ كار بي        
 
 

       ) ديوان  1/ 101 ( 
8 . : كار   جنگ كردن 

احباب حاضرند به اعداد چه حاجت است   -  اي مدعـي بـرو كـه مـرا باـ تو كار نيست         
 
 

       ) ديوان  8/ 33 ( 
چـو وقـت كاـر بـود تيغ جان ست           ان گيرد 

 

 -  چـو جاـي جنگ نبيند به جام يازد دست          
 
 

       ) مقدمه ديوان ص قلا ( 
9 . : كار   فعاليت ادبي  

زكارهاـ كـه كنـي شـعر  حاـفظ از بر كن             
 

 -  پـس از ملازمـت عيـش و عشق مهرويان          
 
 

       ) ديوان 12 / 7/ 39 ( 
10 . : كار به شكل اتباع (   ( كار و بار   

هزار نكته در اين كار و بار دل        داري
 

 - شخص جمال نه چشم است وزلف وعارض و خال   

 

        ) ديوان  6/ 66 ( 
و نيز  3/ 388   
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11  . كار : 5 شغل دولتي   
كاـر ملـك اسـت آن تدبير و تامل بايدش          

 

 -   رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار

 

       ) ديوان  3/ 276 ( 
كار ملك و دين ز نظم و اتساق افتاده بود گـر نكـردي نصـرت          دين شاه يحيي از كرم    

 
 

       ) ديوان  7/ 212 ( 
12  . كار  : دوران و مدت   

گـو بـرون آي كـه كاـر شب تار آخر شد            
 

 -  صبـح اميـد كـه بـد معتـكف پـرده غيب             
 
 

       ) ديوان  4/ 166 ( 
13  . كار :   پارچه، فتيله

بـه ايـن معنـي در ديـوان حاـفظ يك مورد فقط سراغ داريم و آن بيت مورد نظر در اين گفتا                        ر 
است  :  

كـاـر چــراغ خلوتـيـان بـاـز در گــرفت    
 

 -  ساــقي بيــا كــه ياــر ز رخ پــرده برگــرفت
 
 

             ) ديوان  1/ 88 ( 
همچنان كه گفتيم در لغت نامه دهخدا و در شرحهاي حافظ به اين معني توجه نشده است،  به                   

نقـل از غيات اللغات و آنندراج درباره، كارگاه آورده است            : » محل بافتن چيزها    مخصوصاً بافتن   
جامه  « ) دهخدا،   1372 ، ذيل كارگاه    ( اما در نقل معاني و تعابير گوناگون واژه كار، آن را به معني             

پارچـه و منسوج نياورده است       . در حالي كه سابقه موضوع ريشه      دار است و ظاهراً واژه كارمانيا      
) كـرمان   ( و واژه بيـگانه كارپـت        ) Carpet  ( مـؤيد آن است؛ در ادب فارسي شو        اهد متعددي  

سراغ داريم كه نشان مي داد كار در اصل لغت به معناي پارچه و بافته شده آمده است  :  
بخـيـه از آنــم بــه روي كـاـر بــرافكند     

 

 -  ســوزن امـيـد مــن بــه دســت قضـاـ بــود  
 
 

                 ) ديوان خاقاني ، 764 ص ( 
بخــيــه بــــر روي كــاــر مــــي فكنــــي

 

 -  همچــون ســوزن اگــر چــه ســر تيــزي   
 
 

    ) اثيرالدين اوماني، نقل از لغت نامه، ذيل بخيه ( 
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كـه شنـعت بـود بخيـه بـر روي كار           
 

 -  بــرهمن شــد از روي مــن شرمسـاـر   
 
 

      ) بوستان، ص  180 ( 
به اندك روزگاري بخيه ات بر كار مي افتد   -  مخـور بر دل مرا كز زخم دندان پشيماني         

 
 

     ) صائب، نقل از لغت نامه ذيل بخيه ( 
فغاـن كـه ب     خيـه  ام آخـر بـه روي كار فتاد       

 

 -  ززخــم تـيـغ تــو آگـاـه شــدند مدعـيـان   
 
 

    ) حكيم صوفي شيرازي، نقل از لغت نامه، ذيل بخيه ( 
كه روي كار هم از پشت كار معلوم است   -  قماـش چهـره ياـر از بهاـر معلـوم اســت     

 
 

       ) ديوان صائب، ص 214 ( 
همچنين عنكبوت به سبب بافندگي     اش در فارسي به      نامهايي كار باف، كارتَن و كاردوانك آمده       

است  . دهخدا،        (        1372 ( 
واژه كارگاه هم در ادب فارسي اختصاصاً به معني محل بافت پارچه آمده است  :  

بپويـــــيـد وز كارگــــــه بركشـــــيـد 
 

 -  يكــي گـاـرز آن خـــرد صـنـدوق ديـــد   
 
 

     ) شاهنامه، نقل از لغت نامه، ذيل كارگه ( 
صـد كارگاـه تبـت       كرده است دشت طي    

 

 - اش صـد كارگاه ششتر كرده است باغ لاله        
 
 

     ) منوچهري نقل از لغت نامه ذيل كارگاه ( 
نسـاـج كارگـاـه فلــك بافــت پــود و تـاـر  

 

 -  گويــي تــو را بــه رشـتـه زريــن آفـتـاب   
 
 

      ) ديوان خاقاني ، 176 ص  ( 
مـرور دقيـق ادب فارسـي         ) بـه ويـژه شـعر     ( نشان مي دهد كه شاعران مع مولا واژه كار را به هر 

معنايي كه به كار مي برده اند، ذهنشان از رعايت تناسب آن معاني دور نمانده است  .  

دسته بندي استفاده از واژه كار با رعايت تناسب معنايي نسبت به واژگان ديگر چنين است  :  

كار  –   گره 
مي نوش كه از مي گره كار گشادند   -  د اي دل چو در خانه خمار گشادن

       ) ديوان عراقي ، 192 ص ( 
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گــره از كـاـر فــرو بسـتـه مـاـ بگشـاـيند    
 

 - هـاـ بگشـاـيند  بــود آيـاـ كــه در مـيـكده   
 
 

                    ) ديوان حافظ ، 137 ص  (6 

همچنـان چشـم اميــد از كـرمش مــي    دارم
 

 -  گــرچه افـتـاد ز زلفــش گرهــي دركـاـرم   
 
 

                ) ديوان حافظ ، 221 ص  ( 
گـو در ايـن       كاـر بفـرما نظري بهتر از اين     

 

 -  آن كـه فكـرش گره از كار جهان بگشايد          
 
 

                       ) صائب ، نقل از لغت نامه، ذيل گره ( 
كار  –   رشته 

بـــه نامـــوس رشــتـن نشــاـيد بســـي   
 

 -  زكـــژي نشـــد راســـت كــاـر كســـي   
 
 

     ) اسدي توسي، نقل از لغت نامه ذيل رشته ( 
رشـتــن ز هـيــچ و هـيــچ بـــود كـــ ارش

 

 -  ابـــن بافـــت كــاـر دنيـــي جـــولاهه    
 
 

     ) ناصرخسرو، نقل از لغت نامه ، ذيل رشته ( 
دوران نمانــد رشتــه اميــد مــن گــم اســت

 

كـي سـر ز كاـر بستـه بـر آرم كـه چرخ را                 
 
 

    ) نظيري نيشابوري، نقل ازلغت نامه، ذيل رشته ( 
كار  –   طراز 

چه به كردار نكوي وچه بدان دو كف راد   -  كس بطرازي و بسازي چو نگار       كار هر  
 
 

      ) ديوان فرخي سيستاني ، 46 ص ( 
كـاـن كــه مــرا آفــريد كـاـر طــراز اســت  

 

 -  كـاـر مــن آن بــه كــه ايــن و آن نطــرازند 
 
 

                   ) ديوان خاقاني ، 829 ص ( 
- آن كار را بطرازيد   ) چهار مقاله، نظامي عروضي سمرقندي  (  

كار  –   قد 
راستي  را چه بلايي است كارت بالاست كه   - آيد راست  كاـر ماـ بـي قـد زيبـات نمـي            

 
 

     ) خواجوي كرماني، نقل از لغت نامه ( 
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بـه دور قـدر او بگـرفت كاـر عاشقان بالا           
 

 -   زخورشيدجمال او شب زنده دلان روشن

 

  ) كمال خجندي  ، نقل از فرهنگ نامه شعري، ذيل كار بالا گرفتن ( 
كــه كـاـر عاشــقان بـاـلا گــرفته اســت    

 

 -  شـــدم عاشـــق بـــه بــاـلاي بلــنـدش   
 
 

     ) حافظ، نقل از لغت نامه دهخدا ( 
كار  –  7 نقش 

از ديده  ام كه دم به دمش كار شستشوست      
 

 -   دارم عجب ز نقش خيالش كه چو نرفت

 

      ) ديوان حافظ ، 42 ص ( 
ناخـوانده نقـش مقصـود از كارگاه هستي        

 

 -  عاشـق شـو ار نـه روزي كار جهان برآيد           
 
 

      ) ديوان حافظ ، 302 ص  ( 
كار  –   زر 

هنررارونق افزوده است -   وكارش همچو زر  درت را پـرده دولـت ملازم باد كان درگه          
 
 

     ) امامي هروي، نقل از فرهنگ نامه شعري ( 
هماـن حكايت زر دوز و بوريا باف است        

 

 -  حـــديث مدعــيـان و خــيـال همكــاـران  
 
 

      ) ديوان حافظ ، ص 32 ( 
كار  –   پرده 

ز پــرده چــون بــرون آيــم بــه يكـبـار     
 

 -  هـنـوز از پــرده بيــرون نيســت ايــن كـاـر 
 
 

      ) خمسه نظامي، ص  180 ( 
يـاـ دل بـنـه كــه پــرده ز كـاـرت بــرافكنند 

 

 - اي بــه چشــم تامــل فــرو گــذار يـاـ پــرده
 
 

      ) كليات سعدي، ص 500 ( 
پــرده بــر انداختــي كـاـر بــه اتمـاـم رفــت 

 

 - رفت و ما عاشق و ب      ياـد تـو مي      يدل بديم 
 
 

      ) كليات سعدي، ص  462 ( 
كـاـر چــراغ خلوتـيـان بـاـز در گــرفت    

 

 -  ساــقي بيــا كــه ياــر ز رخ پــرده برگــرفت 
 
 

      ) ديوان حافظ، ص 59 ( 
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كار  –  7 خويش 

مـردي از خـويش برون آيد و كاري بكند         
 

 -  شـهر خالـي است ز عشاق بود كز طرفي          
 
 

       ) ديوان ، 128 ص  ( 
مــــژده رحمــــت برســـاـند  ســــروش

 

 -  لطـــف الهـــي بكــنـد كــاـر خـــويش   
 
 

       ) ديوان ، 192 ص ( 
كار  –   پرنيان 

كـــرم كــاـر فـــرما و حشـــوش بــپـوش 
 

 -  تـــو گـــر پرنيانـــي نيابـــي مجـــوش   
 
 

       ) بوستان ، 37 ص ( 
كار  – – رشته    سوزن 

كارخودرا كي تواني بردچون سوزن به راه   -  تاـ نـداري از گـره سر رشته خود را نگاه            
 
 

ن(        قل از لغت نامه ( 
نقش  –   كارگاه 

بهتــــــرك بســـــتـمي در كـــــاـر  
 

 -  نقـــش ايـــن كارگــاـه چينـــي كــاـر  
 
 

      ) خمسه نظامي ، 633 ص  (   
بـه صـورت تـونگاري نـه ديدم نه شنيدم          

 

 -  خيـال نقـش تـو در كارگاـه ديده كشيدم           
 
 

       ) ديوان حافظ، ص  219 ( 
ناخـوانده نقـش مقصـود از كارگاه هستي        

 

 - نـه روزي كار جهان برآيد      عاشـق شـو ار       
 
 

       ) ديوان حافظ، ص  302 ( 
بــر از ايــن كارگــه مختصــر آميخـتـه  انــد

 

 -  نقــش بـنـدان ازل، نقــش طــراز شــرفش 
 
 

                                                                                 ) ديوان حافظ ، 119 ص  ( 
كار  –   دوختن 

بـــــه قــــنـاعت بـــــدوز ديـــــده آ   ز
 

 -  بيــش از ايــن كـاـر تــو چــو بستــه نمــود 
 
 

      ) سنايي، نقل از فرهنگنامه شعري ( 
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كار  –   شعار 
مــبـادا تــاـ زيـــم جـــز عشـــق كــاـري  

 

 -  مـــرا كـــز عشـــق بـــربايد شـــعاري     
 
 

            ) خسمه نظامي، ص  143 ( 
كار  –   نگار 

ياران صلاي عشق است گر مي كنيد كاري   - وزهرطرف ن شهري است پر حريفان گاري  

 

              ) ديوان حافظ، ص  309 ( 
كار  –   كبود 

حــرص رفــت ومانــد كـاـر تــو كـبـود    
 

 -  حــــرص كـــاـرت را بيارايــيــده بــــود
 
 

                     ) مثنوي،  4/ 1126 ( 
كار  –  8 مو

مـاـ كجايـيـم و ملامتگــر بـيـكار كجاســت 
 

 -  هـر سـر مـوي مرا با تو هزاران كار است            
 
 

     ) ديوان حافظ، نسخه  خانلري، ص  730 ( 
 

ويـن كاـر و باـر بسته به يك مو           نهاده  ايم
 

 - ايــم بـاـر جهـاـن بــر دل ضــعيف   نـنـهاده
 
 

       ) ديوان حافظ، ص  151 ( 
كار  –   لباس

در لبـاس فقـر كاـر اهـل دولـت مـي             كنم
 

روزگاري شد كه در ميخانه خدمت مي  كنم  

 

               ) ديوان حافظ ، 242 ص  ( 
اينها همگي نمونه   ها يي است از شعر شاعران بزرگ و دقيق نظر كه واژه كار را به هر مقصود كه  

داشته اند، در تناسب با معناي اصلي آن كه همان بافته وپارچه است، مي آورده اند  .  

اماـ بـراي آنچـه واژه كاـر را باـ شمع در معني فتيله نزديك مي                  كند و سابقه كاربرد آن را نشان        

مي دهند، شواهد زير خواندن ي است  :  
كــاـر كـــردي بـــر همـــه عــاـلم دارز    

 

 -  زلـــف عــاـلم ســـوز آن شـــمع طـــراز 
 
 

    ) منطق الطير، نقل از فرهنگ انتشارات، ذيل شمع ( 
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شرط باشدهردوكارش هر كه شد شمع لگن   -  سـرفرازي كاـر شـمع و سرسپاري كار او          
 
 

     ) كليات شمس، نقل از فرهنگ انتشارات ( 
مــي ســوزم و مــي  گــدازم و مــي  گــذر م 

بنگـر كـه از ايـن رشتـه چـه آيد به سرم              
 

 -  شــمع آمــد و گفــت دائمـاـ در ســفرم    
بخــت بــد مــن چــو رشـتـه در كـاـرم بــود  

 
 

     ) مختارنامه عطار، نقل از فرهنگ انتشارات ( 
خـود حاـفظ هـم تعبير زيباي ديگري در مورد فتيله شمع دارد كه برداشتي از همين منسوج و                    

بافته  ) كار  ( است  :  
كــه سوزهاســت   نهانــي درون پيــرهنم  

 

 -  طـراز پيـرهن زر كشـم مبيـن چون شمع           
 
 

     ) ديوان حافظ، نسخه خانلري، ص  684 ( 
بـدين تـرتيب، شايد در معنايي كه همه شارحان دقيق نظر از بيت مورد اشاره داشته                 اند، چندان  

تفاـوت قابـل ملاحظـه      اي پيش نيامد، اما در ميان تكليف واژه كار           ) كار چراغ   ( روشن   گرديد و  
آشـكار شـد كـه در ايـن جا كار آن گونه كه برخي شارحان گفته                اند به معني رونق و جلوه كار 

) عمـل و رفتـار      ( نيست، بلكه با توجه به حالت تركيب اضافي كار چراغ كه برابر با تعبيراتي از               
قبيل فتيله چراغ مي باشد، معناي بيت واضحتر و دقيقتر چنين خواهد شد  :  

اي ساـقي بيـا ك ـ      ه يار از چهره تابناك خويش پرده برگرفته است           ) واين پرده از رخسار نوراني     
معشـوق بـر گـرفتن دقيـقاً مانند آن است كه               ( فتيله چراغ به خلوت نشستگان بار ديگر روشن 

شده است  .  

در بررسي اجزاي بيت معناي صريحتر و روشنتري به دست مي آيد  :  

1. دعوت از ساقي به منظور مجلس گرداني و .  پذيرايي از عاشقان به خلوت نشسته است  ساقي 
در ايـن بيت معناي اصلي خود را دارد         9 و بي  حضور او مجلس طراوت و رونقي ندارد؛ همچنان        

كه در جاي ديگر نيز حافظ مي گويد  :  
پر كن قدح كه بي مي، مجلس ندارد آبي   -  مخمـور جاـم عشـقم ساـقي بـده شرابي           

 
 

       ) ديوان حافظ،  1/ 432 ( 
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2 . دو مصـراع بيـت اول حالتـي تسـويه ماننـد دارنـد، يعنـي از چهره پرده در برگفتن معشوق                      
مساـوي با روشن شدن فتيله چراغ خلوتيان          ) عاشقان    ( است، اين حالت تسويه را حافظ گاهي       

در طي يك مصراع يا يك بيت آورده است  :  
كـه بـر نظـم تـو افشاند فلك عقد ثريا را            

 

 - گفتـي ودرسـفتي بيـا      غـزل   وخوش بخوان حافظ  
 
 

) غزل گفتن تو مساوي است با در سفتن  . وجه تسويه و شباهت، دشواري و ظرافت كار است  (  
بــــه آب زندگانــــي بــــرده   ام پــــي

 

 - بوســم و در مــي كشــم مــي    لـبـش مــي 
 
 

               ) ديوان ، 1/ 431 ( 
لب بوسيدن و مي در كشيدن  ) شراب بوسه  (  

خــاـك بـــر ســـر كـــن غـــم ايــاـم را   
 

 - قيا برخيـــــز و در ده جــــاـم را  ســــاـ
 
 

       ) ديوان حافظ ، 1/ 8( 
راه هــزار چـاـره گــر از چاــر ســو ببســت

 

 - زلفـت هـزار دل بـه يكـي تاـر مـو ببست             
 
 

       ) ديوان حافظ ، 1/ 36 ( 
دل سـودا زده از غصـه دو نيم افتاده است      

 

 -  تا سر زلف تو در دست نسيم افتاده است         
 
 

                   ) ديوان ح افظ ، 2/ 86 ( 
طبيعي است مجلس انس بدون معشوق نور و صفايي ندارد و حتي درخشندگي چهره او چنان                

است كه مجلس عشق ديگر نيازي به شمع ندارد . 10  

در مجلـس ماـ ماه رخ دوست تمام است         
 

 -  گـو شـمع ميـاريد در اين جمع كه امشب       
 
 

          ) ديوان حافظ ، 2/ 46 ( 
3- :  بزم دوستان بوده است، چنان كه سعدي گويد بدين ترتيب شمع از لوازم  

نظــر بــه روز تــو كــوري چشــم اعــدا   
 

 -   شبي و شمعي و جمعي چه خوش بود تا روز 

 

                          ) كليات سعدي ، 413 ص ( 
غنيـمت است چنين شب كه دوستان بيني       

 

 - و شاهدو شمع و شراب شب است و شيريني   

 

                ) كليات  سعدي ، 645 ص ( 
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در ايـن بيت حافظ همچنان كه يادآور شديم، بالا رفتن پرده از روي معشوق مساوي است                 
با بالا آمدن فتيله چراغ محفل انس عاشقان   .  

تعبيـر شمع سر گرفته هم در بيت دوم تاكيدي بر چنين معنايي است كه علاوه بر دو معني                   
ذكر شده براي تعبير سر گرفته در حافظ نامه           ) يكي  شمع نو و سربسته و ديگري شمع سربريده         

و فتيله تازه شده   ( سرگرفته به معني سر بسته و روبسته نيز مي تواند باشد  .  
 
 

نتيجه گيري  

پايان سخن اينكه در بسياري از شرحهاي نامدار و معتبر مي         توان ديوان حافظ، مدخلي براي 
پـرداختن بـه واژه       » كاـر   « و انواع كاربردهاي ذيل يكي از ب       يتهايي كه اين واژه در آن آمده شكل        

نگـرفته اسـت      ) ماننـد حاـفظ نامه      ( و حتي در آثاري كه به اين واژه به عنوان يك مدخل شايان         
بحـث توجه شده ، به اعتبار معاني قاموسي كه در لغت نامه دهخدا آمده به موضوع نگاه كرده                   -

اند  . به همين جهت است كه تعبير كار چراغ خلوتيان همه جا در   كتابهاي حافظ شناسي به شكل 
مجاـزي ياـ كنايـي آن برداشـت شـده اسـت، در حالي كه بر اساس شواهد شعري گوناگون از                
ديـوانهاي شـعر پيـش از حافظ تا گستره ديوان پر رمز و راز خود خواجه، تعبير كار با رعايت                     

تناسب ميان معاني حالتهاي گوناگون تهيه و توليد پارچه           ) گره، بخيه، نگار، پر    ده، رشته، طراز و    
 ( . . . رعايت شده و آمده است  .  
 
 

پي نوشت  

1. از ايـن پـس، تماـم ارجاعاـت ما به ديوان حافظ، نسخه مصحح علامه قزويني و دكتر غني چاپ                     
انتشارات زوار خواهد بود  . رقم سمت چپ شماره غزل و رقم سمت راست، شماره بيت است  .  

2. .ر . ك  به كتاب ابيات بحث برانگيز حافظ .  به كوشش دكتر ابراهيم قيصري  

3. يكـي از معانـي خـرابات كـه جايگاه زنان هرزه و فاسد است، در اينجا قابل توجه است                    ) . .ر . ك  
مستدرك حافظ نامه چاپ دوم، ص  1347  .(  

4. خاقاني در اين معني مي گويد  :  
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صبح خرد چون دميد آب شود كار ) 46ص من نكنم كار آب، كاو ببرد آب كار )  

5. در متـ   ون ادبـي برابـر عربي آن         » عمل  « آمده كه عامل و عمل دار هم ساختهاي فعلي آن است            . در 
سياسـت نامـه آمـده اسـت           :  » عمال را كه عملي دهند، ايشان را وصيت بايد كرد و از احوال عامل              

پيوستـه مي   بايد پرسيد   . اگر چنين مي   رود كه ياد كرديم، عمل به وي نگاه دار و اگر نه               . . . نيز عمل   
نفرمايند .  « ) 62ص  )  گزيده دكتر شعار  

6. به منظور رعايت همساني با منابع ديگر در اين بخش شماره صفحه ديوان حافظ آمده است  .  

7. ايهام تبادر به خيش كه نوعي پارچه كتان است و در ديوان حافظ تعبيرات مانند رخت خويش                   ) غ 
291  ( پشـمينه آلـوده      خـويش    ) غ   373  ( گليـم خويش     ) غ   232  ( نيز  با اين حالت تبادر قابل توجه و        

جاي تامل است  .  

    8 . يادآور نوعي بافندگي پارچه و چادر باموست؛ به ويژه خيمه و چادر صحرانشينان را به اين جهت                 
سياه خانه مي گفتند صائب مي گويد :  

روزهركس كه ليلي وحشي ما را نبود خلوت خاص سيه گشت سيه خانه اوست  

     ) دويست و يك غز ل صائب ، 90 ص ( 
9 . براي ساقي جلوه هاي ديگري هم در ديوان حافظ يافت مي شود  . .ر ك حافظ نامه ص  158  .  

10  . سعدي هم در گلستان اين نكته را چنين طرح مي كند :  
خيـزش انـدر ميـان جمع بكش       

آستينش بگير و شمع بكش        

گر گراني به پيش جمع آيد    
ور شكر خنده اي شيرين لب  

گ(        لستان ، 136 ص ( 
ياـ عبارت اخلاقي از اين دست         » ماه رمضان به شمع و قنديل فرستادن تقصير مكن         « ) قابوس نامه ، 

ص  121  ( يادآور اين رسم است  .  
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